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  معرفي اجمالي شيخ اشراق
  

  *نجفقلي حبيبيدكتر 
  

  چكيده
 گذار حكمت اشراقي در دوره تمدن اسـلامي  سهروردي معروف به شيخ اشراق بنيان

. در نيمه دوم قرن ششم هجري در سهرورد متولد شد. و از بزرگان فلسفه اسلامي است
در زادگاه خود و مراغه و اصفهان تحصيلات خود را در محضر اساتيد به پايـان بـرد و   

امـا چـراغ   . سرانجام در حلب سوريه به اتهام بدديني به عمـر شـريفش پايـان داده شـد    
گاه خاموش نشـد و آثـار علمـي او     در ايران هيچخصوص  پرفروغ حكمت اشراقي او به

  .هاي شيفته حقيقت و معنويت است بخش جان امروز در مراكز علمي جهان روشني
  

  .اق، سهروردي، حكمت اشراق، آثارشيخ اشر :كليدواژه

  
  مقدمه

رغم وجـود   اما علي ؛هاي اخير بسيار در باب شيخ اشراق قلم زده شده است در سال
با اين ملاحظه به . درباره او اطلاع عموم از زندگي او بسيار اندك استهاي بسيار  نوشته

                                                            
 (najafgholihabibi@gmail.com). عضو هيأت علمي بازنشسته دانشكده الهيات دانشگاه تهران .*
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  .صورت مختصر زندگي اين حكيم در اين نوشته سامان يافته است
  

  نام و القاب  .1
. الدين سهروردي ملقب به شهاب) ق587ـ549(ابوالفتوح يحيي بن حبش بن اميرك 

شود و اين عنوان از اشـتباه او   الدين مقتول يا حكيم مقتول خوانده مي گاهي شيخ شهاب
. كند جلوگيري مي ،د هستندردارند و منسوب به سهرو الدين شهاببه ديگراني كه عنوان 

  .اند ابوحفص عمر سهروردي اشتباه كرده الدين شهاببيشتر او را با 
الـدين   والفتوح يحيي بن حبش بـن اميـرك ملقـب بـه شـهاب     بيشتر مورخان او را اب

پـس از نـامش ذكـر    » حكـيم مقتـول در حلـب   «اند و گاهي عنوان  سهروردي ذكر كرده
» احمـد «خلّكـان عـلاوه بـر مشخصـات فـوق، نـامش را       ابن ياقوت حموي و . شود مي

 ـ عيون الانباءو ابن ابي اصيبعه در . اند دانسته دون اينكـه  نامش را ابوحفص عمر نوشته ب
البتـه   1.اشتباه كرده اسـت  المعارف عوارفنام او را با نام صاحب . نام پدرش را ذكر كند

الـدين شـيرازي هـم در مقدمـة      قطب. چنين اشتباهي فقط در نام است نه در شرح حال
مرتكـب همـان    ،كه از او به ابوالفتوح عمربن محمد نام برده است 2الاشراق حكمةشرح 

ي او را روزبـه قـول شـهر   . را ذكر نكرده است» ابن حبش«ي روزهرش. اشتباه شده است
خطـي   تقديسـات الشـيخ الشـهيد   كـربن بـه اسـتناد      هنري 3.اند نيز ناميده» خالق البرايا«

، او را »شـهيد «نويسان براي احتراز از نـام   استانبول كتابخانة راغب معتقد است كه تاريخ
بـه  . دانند مي» شهيد«با اين حال شاگردانش مقتول را به معناي . خوانند مي» شيخ مقتول«

                                                            
حمـوي،   ؛ يـاقوت 312، ص 5، ج و انباء ابنـاء الزمـان   وفيات الاعيان الدين احمد، ، شمسابن خلّكان. 1

 .641، ص 2، ج عيون الانباء ،، احمد؛ و ابن ابي اصيبعه314، ص 19ج  معجم الأدباء، الدين، شهاب

 .3، چاپ سنگي، ص الاشراق حكمةشرح  الدين، شيرازي، قطب .2

و متن  137، ص 2ج  كنزالحكمة،، ترجمه شده به نام و روضةالافراح الأرواح نزهة الدين، ، شمسشهرزوري. 3
؛ ابـن  15و  16و  13ص ) آثار فارسي شيخ اشـراق ( مصنفات شيخ اشراقاصلي در مقدمة مجموعة سـوم  

 .316، ص 5، ج و انباء ابناء الزمان وفيات الاعيان الدين احمد، ، شمسخلكان
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از متـون اوليـه    يـك  هـيچ و در  1؛هاي متأخر است آيد اين عنوان مربوط به دوره نظر مي
كمونـه كـه از مـدافعان سـهروردي     ابن الدين شيرازي و  قطب ،حتي در بيان شهرزوري

  .نرفته است كار بهدربارة او » شهيد«بشمارند، كلمة 
  
  تولد. 2

 1155/ هــ  549آيـد كـه او در سـال     از مجموع رواياتي كه در دست اسـت، برمـي  
  .از وضع خانواة او اطلاعي در دست نيست. ميلادي در سهرورد متولد شده است

  
  تحصيلات و اساتيد. 3

 ،فقيـه  ،مدتي نزد مجدالـدين جيلـي  . پس از تحصيلات مقدماتي به مراغه رفته است
تلمـذ كـرده اسـت و در آن     2اديب و استاد مدعو از مدارس ري ،متكلم ،حكيم ،اصولي

پس از . موقع با امام فخر رازي كه در معيت استاد، از ري آمده بود، همدرس بوده است
آن براي تكميل معلومات، به اصـفهان رفتـه اسـت و در آنجـا نـزد ظهيرالـدين فارسـي        

آيد كـه آثـار    هاي سهروردي برمي از نوشته 3.را خوانده است سهلان البصائر النصيريه اين
ظهيرالدين  سهلان را عميقاً مطالعه كرده است و اگر اين احتمال درست باشد كه اينابن 

بـدو   اشـارات فارسي، همان ظهيرالدين عبدالسلام بن محمود فارسي است كـه ترجمـة   
ائي و بايد گفت سهروردي در اصفهان، در يك سطح عالي با فلسفة مش 4منسوب است،

كـه در   القلـوب  بسـتان ي را از كتـاب  يوسعت اين آشـنا . حكمت بوعلي آشنا شده است
  .توان دريافت اصفهان نوشته است، مي

                                                            
 .362 ص ،تهران ،ق1316چاپ العارفين  رياضخان در  از جمله رضاقلي. 1

اطلاعـي در دسـت   اند، بـيش از ايـن    متأسفانه از او كه دو شخصيت بزرگ اسلامي نزدش تلمذ كرده. 2
 .نيست

از او  354و  352و  278، ص المشارعو  146، ص المقاوماتشيخ اشراق در چند مورد از جمله در . 3
 .ذكر كرده است» البصائرصاحب «به عنوان 

 .45، ص تبصره و دو رسالة ديگر ابن سهلان ساوي، عمر،. 4
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  ها مسافرت. 4
او پس از خـروج از اصـفهان،   . حدود اقامت او در مراغه و اصفهان مشخص نيست

تــاب اقامــت كــرده و ك) تركيــة امــروزي= آســياي صــغير(مــدتي در ديــار بكــر و روم 
  .را در آنجا براي عمادالدين قرارسلان حاكم ديار بكر نوشته است عمادي الواح

  1.كند كه بيشتر عمرش را در سفر گذرانده است اشاره مي المشارعخود او در آخر 
ها، علاوه بـر شـركت در مجـامع     شهرزوري معتقد است كه او در اين گشت و گذار

يـت درجـة پايگـاه حكمـا و مكاشـفات اوليـاء       پرداخته تا به نها صوفيان، به مجاهده مي
 الاشـراق  حكمـة در  كه چنان ،ها نوشته است و آثارش را طي اين مسافرت 2.رسيده است

  3.بدان تصريح كرده است
  
  در حلب. 5

صـاحب  . آخرين شهري است كه او رفته و در آنجا چشم از جهان بسته است  حلب
و . انـد  هجري ذكر كرده 579تاريخ ورود او را به حلب سال  5النبلاء اعلامو  4الانباء عيون

خلكان در شرح حـال  ابن زيرا مترجمين موثقي از قبيل  ؛توان پذيرفت آن را با ترديد مي
و هـم او   6»هـ به فرمانروايي حلـب منصـوب شـد   582او در سال «: گويد الدين مي ظاهر

يـن كـه روايـت ديگـر او را     گفته است كه سهروردي در زمان او وارد حلب شد؛ مگر ا
. الـدين ايـوبي درآمـد    هــ بـه تصـرف صـلاح    579حلـب در  «: بپذيريم كه گفتـه اسـت  

                                                            
قد بلغ سني الي قريب مـن ثلاثـين    :...505ص مجموعه مصنفات، ، المشارعالدين،  سهروردي، شهاب .1

 .الأسفار و اكثر عمري في سنة

 .16به نقل از مقدمة مجموعة سوم مصنفات، ص . 2

 .259، 10، ص الاشراق حكمةالدين،  سهروردي، شهاب .3

 .641، بيروت، ص الانباء عيون ، احمد،اصيبعه  ابن ابي. 4

 .295، ص 4، ج النبلاء اعلامذهبي، محمدبن احمد،  .5

 .508، ص 1، ج و انباء ابناء الزمان وفيات الاعيانالدين احمد،  ابن خلكان، شمس. 6
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بعـداً از او گرفـت و    .الـدين سـپرد   الدين حكومت آنجا را به پسرش ملك ظـاهر  صلاح
  1.»به او سپرد ق582مجدداً در 

شود در حالي كه جز يـك آفتابـه و عصـاي     وارد مي 2او در حلب به مدرسة حلاويه
  .شناخت چوبي و دلقي كه پوشيده بود، چيزي همراه نداشت و كسي او را نمي

الـدين پيشـواي حنفيـان و رئـيس مدرسـه حضــور       در آنجـا در درس شـيخ افتخـار   
كم كم با گروهي از فقها اعم از شاگردان شيخ مـذكور و ديگـران بـه منـاظره     . يافت مي

ت و در بسياري از مسائل ايشان را مغلوب كـرد و بـه ايـن جهـت شـيخ، وي را      پرداخ
  .مقرب ساخت و فضلش را بر مردم آشكار كرد

  
  محاكمه. 6

تـوزي فقهـا    تقرب او نزد شيخ و پيروزي او در بحث سبب تشنيع و مخالفت و كينه
ينكه به دستور شود تا ا ها به تدريج نسبت به او زياد مي يي اين بدگو. نسبت به او گرديد

. گردد اي با شركت فقها و متكلمين منعقد مي حاكم حلب و در حضور او، جلسة مناظره
فلسفي و ادعاي نبوت و ادعـاي اينكـه بعثـت پيـامبر ديگـري بـر        هاو را به داشتن عقيد

اما او ضـمن   ؛كنند متهم مي) شعبده و جادوگري(خداوند جايز است و بدديني و عزائم 
و همين سبب تقرب او نزد . سفه، با حجج و براهين، آنان را مغلوب كرددفاع از آراء فلا

  .ظاهرالدين شد  ملك
  

  فرمان قتل. 7
 ؛كننـد  گردد، شاه جوان را به قتل او تحريك مـي  ور مي به اين جهت آتش فقها شعله

الـدين ايـوبي كـه در مصـر حكومـت       ناچار طوماري به صـلاح ه ب. شود اما پذيرفته نمي
                                                            

 .62ـ63، ص 2، ج و انباء ابناء الزمان وفيات الاعيانالدين احمد،  ابن خلكان، شمس. 1

مدرسة حلاويه، كنيسه بود و بعد به مسجد تبديل شد و در زمان سلطنت نورالدين مدرسه شـد و در  . 2
. طلاب، بزرگترين مدرسة حلب بوده اسـت   سهروردي از لحاظ شهرت و جامعيت و كثرتموقع ورود 

 ).295، ص 4، ج النبلاء علاماذهبي، محمد بن احمد، (
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فرستند و در آن، مصاحبت سهروردي را براي فرزندش شاه جوان خطرنـاك   مي ،كرد مي
نويسند كه اگر وي  كنند و مي شمارند و او را به فساد عقيده و الحاد و زندقه متهم مي مي

الدين دسـتور قتـل صـادر     صلاح 1.كشاند زنده بماند به هر جا رود، آنجا را به تباهي مي
از ميـان  . گـردد  فتواي قتل صادر مي. شود استفتا مي در اين مورد از فقهاي حلب. كند مي

الدين و شيخ مجدالدين  جمع كساني كه با او به ستيزه برآمدند، دو برادر به نام شيخ زين
متأسـفانه شـرح حـالي از آنـان     ( .پسران حميد، بيش از همه، فقهـا را بـر او شـوراندند   

بـا ايـن حـال،    ) روشـن كنـد  نيامد تا علت مخالفت شديد آنان را با سهروردي  دست به
الدين، بار دوم او را به عـزل تهديـد    الدين از اجراي فرمان قتل سر پيچيد و صلاح ظاهر

اين جوان بايـد كشـته شـود و هـيچ     «: اي به خط قاضي، چنين دستور داد كرد و در نامه
  .»راهي براي آزادي او نيست

  

  قتل و كيفيت آن. 8
سرخ روي  قامت به اجبار به قتل فيلسوف ميانالدين،  هـ ظاهر 587سرانجام در سال 

بـه انتخـاب خـودش    : گويند گروهي مي. شداقدام كرد و فاجعه به نحو نامعلومي عملي 
محبوس، و از غذا ممنوع گرديد و جمعي معتقدند خود از خورد و خـوراك خـودداري   

بـه  شـير  بعضي گويند با طناب خفه شد يا بـا شم . كرد تا جان به جان آفرين تسليم كرد
  .و يا از بلندي به پايين انداخته و سوزانده شدقتل رسيد 

  

  تاريخ قتل و مدت عمر او. 9
ابن ابي . مردد است هـ588و  586شهرزوري بين : اند در تاريخ قتل او اختلاف كرده

را درسـت   ق587شـداد  ابـن  خلكـان و  ابـن  يـاقوت و  . دانسته است ق586اصيبعه در 
 40سال دانسته است و ياقوت نزديك به  50يا  38مر او را شهرزوري مدت ع .دانند مي

                                                            
مقدمـة مجموعـة   الدين محمد،  شمسي، روز؛ شهر641ـ642، ص الانباء عيون ابن ابي اصيبعه، احمد، .1

 .به بعد 295، ص 4، ج بلاءالن اعلامذهبي، محمد ابن احمد،  ؛17و  18، ص سوم
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چون . اند سال گفته 38خلكان و ابن شداد   ابن. سال ذكر كرده است 36عه باصي ابي  و ابن
شـداد هـم كـه معاصـر       خلكان نسبت به ضبط تواريخ دقـت و امانـت دارد و ابـن     ابن

د است سهروردي در پنجم ماه سهروردي است، با او موافق است، اكنون نظر او كه معتق
بـا ايـن حسـاب    . كشته شده، پذيرفته شده است سالگي 38هـ در سن  587رجب سال 

هـ بوده است و ترديد بعضي مورخان كه تولـد او را بـين    549تولد سهروردي در سال 
  1.درست نيست ،اند دانسته 550تا  545

  
 علت قتل. 10

  :هاي زير پي برد توان به علت ، مي منابعدر مورد علت قتل سهروردي از مجموع 

                                                            
 :ترين منابع اوليه شرح حال سهروردي به ترتيب الفبايي عبارتند از مهم. 1

  به بعد؛ 641، ص 2، ج 1965، بيروت الانباء عيوندر ) 668ـ600(ابن ابي اصيبعه ) 1
 او با نظر مخالف. به بعد 114، ص 6، ج 1936، قاهره ةالزاهر النجومدر ) 874ـ   813(ابن تغري  )2

  به سهروردي نگريسته است؛
  به بعد؛ 312، ص 5، ج 1948، مصر الاعيان وفياتدر ) 3
گويـا در  ( طانيهلالنـوادر الس ـ در ) ق632ـ ـ539(ابن شداد، قاضي ابوالمحاسن يوسف بـن رافـع   ) 4

آيـد كـه بـا     چنـين برمـي  . كنـد  ابـن خلكـان از او نقـل مـي    . ام پاريس چاپ شده است، آن را نديده
  ؛)است سهروردي نظر مساعد نداشته و نظر دستگاه را منعكس كرده

  به بعد؛104، ص2، ج ابن الورديتاريخ در ) قرن هشتم(الوردي، زين عمر  ابن) 5
  ؛86، ص 3، ج ابي الفراءتاريخ در ) 732ي متوف(ابوالفداء عمادالدين اسماعيل  )6
كـه   الافراح روضةالارواح و  نزهةدر ) 7-6احتمالاً قرن (الدين محمدبن محمود  شهرزوري، شمس) 7

آنچه مربوط به سهروردي است در مجموعة سوم چاپ شـده و در ايـن   . متن عربي آن چاپ نشده
از سـهروردي كـرده    را و بهترين معرفّـي  ترين شهرزوري مفصل. رساله مورد استناد واقع شده است

  است؛
  ، چاپ بيروت؛آثار البلاد و اخبارالعباددر ) قرن هفتم(زكريا قزويني ) 8
   ، چاپ حيدرآباد دكن؛3، ج الجنان  ةمرآدر ) ق768متوفي (يافعي، ابومحمد عبداالله ) 9

  .19، ج معجم الأدباءدر ) ق625ـ574(ياقوت حموي ) 10
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ابـي اصـيبعه نقـل     ابن  چه آنقبلاً نيز اشاره شد در اين مورد  كه چنانحسادت،  .الف
الـدين   الدين خليل بن الفضل از قول شيخ ضياء او از قول صفي .كرده بسيار صريح است

آنـان را  بن صقر نقل كرده است كه سهروردي با فقها در همـة مـذاهب بحـث كـرد، و     
بر او تعصب  .گفت عاجز ساخت و مثل كسي كه برتر از ديگران باشد، با آنان سخن مي

در شرح محاكمة او گفته شد، سـهروردي بـا    كه چنان 1.ورزيدند و به قتلش فتوي دادند
قطعـاً چـون فقهـا    . صراحت از عقايد حكما دفاع كرد و نظر مخالفانش را سست شمرد

اند، حسادتشان نسبت بـه او برانگيختـه شـده اسـت و      دهفرمانرواي حلب رسوا ش  پيش
  .اند كه با تكفير، او را از ميان بردارند نجات خود را در آن ديده

او متهم به فساد عقيده اسـت و بـه مـذهب حكمـاي پيشـين      : خلكان گويدابن  .ب
نـد  شداد قاضي كه قبلاً به او اشاره شد، نقل كرده است كه وي معاابن و از . معتقد بوده

قبلاً از شهرزوري نقل كرديم كه او را به ادعاي نبوت و جادوگري و  2.شرايع بوده است
آيـد كـه وي را فاسـدالعقيده     از مجموع اين اتهامات برمي. بازي متهم كرده بودند شعبده
اند و از طرف ديگر وجود  دانسته اند و چون از يك طرف خود را حافظ دين مي پنداشته

البته محتمل است كه اين اتهامات نيـز  . اند د، حكم به قتلش دادهسهروردي را سبب فسا
 ،به بيان ديگـر آثـار سـهروردي تركيبـي اسـت از آراء يونانيـان      . ناشي از حسادت باشد

ايرانيان و شيعيان و تأويلات آيات قرآني يعني چيزي كه آن فقيهان آن را موافـق ظـاهر   
مردند، بايـد بـه مخالفـت برخيزنـد و     ش دانستند و چون خود را حافظ دين مي شرع نمي

  .اند، اجرا كرده است الدين لزوماً فرمان فقها را كه قدرت بسيار داشته صلاح
صرف اتهام به داشتن عقايد حكماي پيشين، بعيد است كه علت قتل او شده باشد و 

زيـرا قبـل از او نيـز كسـان      ؛شـداد گفتـه اسـت   ابن است دشمني با شرايع كه  چنين هم
احتمالاً موضـوع سياسـي مطـرح بـوده     . اند كه محكوم به قتل نشدند چنين بودهبسياري 

هر چند محرك  .نه جنبة ديني محض و لااقل از طرف حكومت چنين بوده است ،است
                                                            

 .644، ص الانباء عيون ابن ابي اصيبعه، احمد، .1

 .316ـ317، ص 5، ج و انباء ابناء الزمان وفيات الاعيانالدين احمد،  ابن خلكان، شمس .2
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ن آن باشـد كـه سـهروردي از نظـر     اتهام به ادعاي نبوت شايد مبـي . فقها، حسادت باشد
سـالة خـود در    9-8سـهروردي در اقامـت   با محبوبيتي كه . سياسي مشكوك بوده است

هاي شـيعي در آثـار او، آن هـم در زمـاني كـه       آورده بود و وجود انديشه دست بهحلب 
اسـت، بعيـد    ين منتقل شدهدال شيعه اسماعيلي مذهب، به صلاح قدرت، تازه از فاطميان
ين اين شـبهه را پـيش آورده باشـد كـه سـهروردي را مـزاحم       دال نيست كه براي صلاح

  .احتمالي بيش نيست ،گفته شد چه آنهرحال ه ب. قدرت تازه پا گرفتة خود بداند
، علـت قتـل را شـيعه بـودن دانسـته      المؤمنين مجالسقاضي نوراالله شوشتري در  .ج
خلكان و ديگران او را   كه ابن خصوص به. اما اين نظر به هيچ سندي متكي نيست ؛است

  .اند مذهب دانسته شافعي
  
  وآرامگاه ا. 11

هاي دولتي در حلب سوريه اسـت و در   آرامگاه سهروردي فعلاً در يكي از ساختمان
انجام شده، شرح مبسـوط   ويراجع به تحولاتي كه در مورد آرامگاه  اعلام النبلاءكتاب 

  1.آمده است
  

  كيفر مسببين قتل. 12
ظاهرالدين پس از قتل سهروردي، بر مسببين آن خشم گرفـت و آنـان را زنـداني و    

  2.اموالشان را مصادر كرد
  

  اند دوستان او و كساني كه دربارة او اظهارنظر كرده. 13
طـب و   ،يگانـة زمانـه در حكمـت    1هبعابي اصي  به قول ابن 3فخرالدين مارديني .الف

                                                            
 .به بعد 296، ص 4، ج اعلام النبلاء ابن ابي اصيبعه، احمد، .1

 .19، ص مقدمه مجموعة سوم الدين محمد، شمس شهرزوري،. 2

  .ست و سهروردي مدتي آنجا بوده استتركيه ا ماردين از شهرهاي. 3
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از دوستان نزديـك  و وي استاد ابن رقيقه . علوم ادبي بوده و در ماردين متولد شده است
ابي اصيبعه گفته اسـت    رقيقه به ابنابن و . رفته است او ميسهروردي بوده و غالباً پيش 

ايـن جـوان چـه تيزهـوش و     «: گفت كه فخرالدين مارديني در مورد سهروردي به ما مي
اما به سبب تهوري كه دارد بر او  ؛ام فصيح است و در روزگار خود، كسي چون او نديده

  2.»به شما نگفتم بر او نگرانم: نگرانم و پس از شنيدن خبر قتلش گفت
از اطباي بـزرگ و دانايـان    )ق635متوفي (شاگرد فخرالدين مارديني  :رقيقه  ابن . ب

از  ،ابي اصيبعه مستقيماً مطالبي راجع به سهروردي از او نقل كرده استابن كه  3همه فن
اي پوشـيده    روزي با سهروردي كه لباس بسيار زننده«: رقيقه گفته استابن ه اينكه جمل

چرا با اين خربنده : زده و دوستي او را ديده و گفته است بود، در بازار ميافارقين قدم مي
رود؟ و او در پاسخ گفته است كـه ايـن، سـرور زمانـه، سـهروردي       راه مي) سهروردي(

  4.»است
خلكـان    كه ابـن  چنان هم ،رقيقه آورده است  شهرزوري نيز از قول ابناين مطالب را 
  .اند ابي اصيبعه گرفته  نيز و قطعاً از ابن

متـوفي  (پزشـكان و اديبـان بـزرگ     ،حكيمـان  ،يكي از فقهـا  5:الدين آمدي سيف .ج
خلكان از او نقل كرده كه سـهروردي را در حلـب ديـده و او را بسـيار     ابن  كه )ق631

  6.اندك خرد يافته استدانش و 
  
  

                                                                                                                                            
 .402، بيروت، ص الانباء عيون ابن ابي اصيبعه، احمد، .1

 .641ـ642همان، ص . 2

 .644همان، ص . 3

 .همان. 4

  .ه سر برده استها آنجا ب آمد از شهرهاي تركيه و همان ديار بكر است كه سهروردي مدت. 5

 . همان. 6
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  العمل متضاد دو عكس  .14
الـدين بـر قتـل او و عـدم تمايـل ظاهرالـدين بـر آن، مبـين دو نـوع           اصرار صـلاح 

خلكان خودش و هم   ابن كه چنان. العملي است كه نسبت به او وجود داشته است عكس
الحـاد نسـبت    گروهي از مردم حلب او را به زندقـه و «: شداد نوشته است  به نقل از ابن

دشمنانش او را به ادعاي  1.»دانستند دادند و جمعي او را اهل كرامت و از اولياءاالله مي مي
انـد كـه    و دوستانش از او كراماتي نقل كرده 2.خواندند باز مي نبوت متهم كردند و شعبده

نكـه  آمده است و شهرزوري به عذر اي الأعيان وفياتو  الأنباء عيونهايي از آنها در  نمونه
گـردد، از ذكـر    خبر مـي  موجب اطالة كلام است و هم سبب تكذيب بعضي از نادانان بي

  .آنها خودداري كرده است
  

  خصوصيات اخلاقي  .15
و آداب و رسـوم  زيسته و به مال و مقـام و ظـواهر مـادي     در زهد و پارسايي مي )1
  اعتنا بوده است؛ بي

داري به سـر   ي و روزهگرسنگ ،داري زنده شب ،عبادت ،غالب اوقات در خاموشي  )2
  برده است؛ مي

  علاقه داشته است؛  ،ت پيادهمسافرِ به )3
هاي دستگاه حاكم هم نتوانسـت او   گيري آزادانديش بوده است تا آنجا كه سخت  )4

                                                            
 .به بعد 312، ص5، ج وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمانالدين احمد،  ابن خلكان، شمس. 1

هاي شـديد   ، ضمن بدگويي114، ص 6، ج ةالنجوم الزاهرشهرزوري كه قبلاً ذكر شد و ابن تغري در . 2
 ـ و كان زري الخلقه و دنس الثياب، و سخ«: گويد مي داً، و لايقـص  البدن، لايغسل له ثوباً و لاجسماً و لاي

اعتنايي به آدابـي كـه مـورد     بي» و كل من يراه يهرب منه... ظُفراً و لاشعراً و كان القمل يتناثر علي وجهه
توجه بـوده   شود، چه سهروردي كاملاً به ظواهر بي هايي نيز مي احترام مردم است، مستلزم چنين قضاوت

ستارة ... بزرگوار، عالم رباني، متأله روحانيفيلسوف «در مقابل داوري ابن تغري، شهرزوري او را . است
خلكان وي را يگانة زمان  ابي اصيبعه و ابن   داند و ابن مي» ها يگانة دوره... فروزان حق، داناي اسرار الهي

 .اند در حكمت، جامع علوم فلسفي، بارع در اصول فقه، تيزهوش و فصيح دانسته
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انديشيده و از تقليد پرهيز داشـته و   آزاد مي ...گيري افكارش باز دارد و سرانجام را از پي
فقـط برهـان مـورد اعتمـاد     «: گويـد  كـه  چنـان . دانسته است سستي در راه حق ميآن را 
و در  2.»فقط برهان معيار اسـت  ،از من و جز من پيروي مكن«: و در جاي ديگر 1.»است

اي از نـور خـدايي اسـت و هـر      ي را كم يـا زيـاد، بهـره   يجويا هر نفس« :حكمةالاشراق
در انحصار گروهي نيست كه پس از آنهـا  دانش . اي را، بيش و كم، ذوقي است كوشنده

درهاي عالم ملكوت بسته شود و فزون از آن، از جهانيان منع گردد، چه بخشايندة دانش 
 هـا آن  بدترين قرن. كه در افق مبين و عالم عقل است، نسبت به امور غيبي بخيل نيست

المشارع در  3.»ها بريده گردد ست كه در آن بساط اجتهاد برچيده شود و حركت انديشها
را قبـول   چـه  آنكنـد و   حمله مي... به كرّات بر مشائيان و حكمةالاشراقو  و التلويحات

كنـد و در جـاي ديگـر     مرعوب حيثيت علمي اشخاص شود، رد مـي  كه آنبدون  ،ندارد
اينها نتايج انديشة كسي است كـه در مـرور مطالـب    ... خواستيم چه آناين است «: گويد

عميقاً نگريسته است، به پندار تقليد قناعت نورزيـده و از سسـتي    فزوني به خرج داده و
   4.»در راه حق نفرت داشته است

عه، گفتـار  بابي اصـي   قبلاً به روايت شهرزوري و ابن كه چنانصريح و متهور بوده  )5
با وجـودي كـه از خطـرات عملـش     ، فخرالدين مارديني را در مورد تهور او نقل كرديم

به يارانش كـه خواسـتار نوشـتن كتـاب      حكمةالاشراقدر آغاز  كه انچن .آگاه بوده است
ولولا حق لزم و كلمه سبقت و أمرٌ ورد من محل يفضي عصيانه الـي  «: گويد اند، مي بوده

 مـا  بـة علي إظهـاره، فـإنَّ فيـه مـن الصـعو      الإقدامعيةداالخروج عن السبيل، لما كان لي 
  .»تعلمون

                                                            
 .»والمعول علي البرهان«، 118، ص تلويحاتال الدين، مجموعه مصنفات، سهروردي، شهاب .1

 .»ولاتقلدني و غيري فالمعيار هو البرهان«، 121همان، ص . 2

  .9-10همان، ص . 3
 .194، ص المقاومات الدين، مجموعه مصنفات، سهروردي، شهاب. 4
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 ،اي بـرادران « 1:محتاطانه را توصـيه كـرده اسـت   و با وجودي كه به ديگران زندگي 
چنان رويد كه مور  چنان از پوست پوشيده بيرون آييد كه مار بيرون آيد و هم حقيقت هم

هـيچ آشـيانه مگيريـد كـه همـة       ،پريـد  و پيوسته مي... رود كه آواز پاي شما كس نشنود
 چـون  هـم و ... فرو خزيد ها گيرند و اگر بال نداريد كه بپريد به زمين مرغان را از آشيان

ايـن عبـارات   ( .»پره باشيد كه به روز بيرون نيايد تا از دست خصـمان ايمـن باشـيد    شب
كـاري و   خود غالباً محافظه ،)دهد عصر تاريك زندگي او را نيز به خوبي نشان مي ضمناً

تا اينكه چوب تكفير با خشونت تمام او را خاموش  ،احتياط را به يك سوي نهاده است
  .كند مي
  

  اصحاب و شاگردان سهروردي. 16
حـال از بررسـي    با ايـن  ،بينيم از كتب در اين زمينه صراحتي نمي يك هيچگرچه در 

آيد كه وي شاگردان و احتمـالاً حلقـة    مجموع كتب تراجم و سخنان خود او چنين برمي
 حكمةالاشـراق مـثلاً در آغـاز   . درسي و در حلب و ديار بكر شهرت بسيار داشته اسـت 

كنـد،   خطاب مي» برادر«كند كه كتاب را به خواهش اصحابش كه هم آنان را  تصريح مي
اول : گويـد  هم در آنجا مي. نيز همين سخن را گفته است المشارع نوشته است، در آغاز 

از . حكمةالاشـراق و بعـد   المشارع و المطارحـات خوانده شود و سپس  التلويحاتبايد 
پنداشـته پـس قطعـاً شـاگرداني      د آنها را كتب درسي ميشو اين تعيين مراتب، معلوم مي

  .داشته است
تـوان بـه    اند، بـه خـوبي مـي    با توجه به اينكه فقها و دستگاه حكومت با او در افتاده

گرچه خود آنان، با همين درگيري، از عوامل گسترش . شهرت و اعتبار و نفوذ او پي برد
  .اند دامنة شهرت او شده

هاي متعددي از آثار او مانده و حتي اندكي بعـد از   ت كه نسخهدليل ديگر ما اين اس
اند و با در نظر گرفتن اينكه دستگاه حاكم و فقها در جان او  خودش شرح و تفسير شده

                                                            
 .199، ص مجموعة سوم مصنفات، رساله الطير الدين، سهروردي، شهاب. 1
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بايست آثاري  اند و مي شدند، به احتمال نزديك به يقين با آثار او نيز ميانة خوشي نداشته

اند كه در چنان محيطي توانستند آثـار   ن او بودهپس اين شاگردان و طرفدارا. از او نماند
  .هاي بعد بسپارند او را حفظ كنند و به نسل

هاي تركيه است و غالباً نزديك به زمان خـود   اينكه بيشتر آثار سهروردي در كتابخانه
گذشته از اين عبداللطيف بـن يوسـف   . است او، دليل بر شهرت و اعتبار او در ديار بكر

ة قرن هفتم ديده است كه مردم ديار بكر در سـتايش و بزرگداشـت او   بغدادي عالم نيم
  1.اند داده كرده و او را بر همه ترجيح مي روي مي زياده

  
  هاي علمي او زمينه. 17

هـاي علمـي زمـانش     آيد كه بـه اكثـر زمينـه    هاي گزارشگران احوالش برمي از نوشته
اصـول، ادب، شـعر و حكمـت و    فقـه،  : آگاهي داشته و در آنها صاحب نظر بوده است

انـد   هايي است كه در قول همة كساني كه شرح حال او را پرداخته مناظره از جمله زمينه
 ةالنجـوم الزاهـر  تغـري در  ابن هاي مذكور، كساني كه  گذشته از دانش 2.ذكر شده است

) اه ـ بازي شعبده(شناخت سيميا و آشنايي با انواع نيرنجيات  .ستا نمايندة طرز فكر آنها
عه بابي اصـي    ابن 3.داند اند كه البته شهرزوري نظر آنان را مردود مي را نيز بدو نسبت داده

وي را از  ،به تفصيل شـرح حـال او را آورده اسـت    الاطباء الانباء في طبقات عيونكه در 
  4.دانسته است اطبا مي

                                                            
 .69مقدمه، ص  همان،. 1

كان فقيها شافعي المذهب، اصوليا، اديبا، شاعرا، «: گفته است 314، ص 19، ج الأدباء معجمياقوت در . 2
كان اوحد اهل زمانه في «: گفته شده است عيون الانباءدر » ، متفنّناً، نظاّرا لم يناظره مناظرالاخصمهحكيماً

 .»، مفرط الذكاء فصيح العبارههيةالفقالعلوم الحكميه، جامعا للعلوم الفلسفيه، بارعا في الأصول 

هـا از سـهروردي    اخوان تجريد بر ايجاد هر صورتي توانايي دارند و ظهـور شـگفتي  : گويد شهرزوري مي. 3
 منسـوب ... بـازي و  و سخنان كساني كـه وي را بـه شـعبده   . بدان جهت است كه وي از اخوان تجريد است

 .كنند، ناشي از جهل به احوال اخوان تجريد است و از خرافات به شمار است مي

 ←شود، با اين حال كسي  هاي او اصطلاحاتي از طب ديده مي درست است كه كم و بيش در نوشته. 4
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اولاً زيـرا   ؛كه وي به فقه و اصول و حديث آگاهي كامل داشته شـكي نيسـت   در اين
... كند كه آنها را نزد مجدالدين جبلي فقيه و اصـولي و  تصريح مي وفياتخلكان در ابن 

ثانياً اينها از علوم متداول زمان بوده  ؛تا بدان حد تحصيل كرده است كه استاد شده است
وي كتابي در اصول : گويد ثالثاً شهرزوري مي ؛شده است اي تدريس مي كه در هر مدرسه

  .هاي اخير منتشر شده است اين كتاب در سال .داشته است التنقيحاتنام ه ب
» نظـار و محجـاج  «در زمينة مناظره، استادي نيرومند بـوده اسـت تـا آنجـا كـه او را      

اند كه با فقها و متكلمان در حلب بحث كرد و آنـان را   نويسان نوشته اند و تاريخ خوانده
 حكمةالاشـراق و  المشـارع ، المقاومـات  نقل و ايراداتي كه در چنين هم. محكوم ساخت

  .، مبين توانايي او در احتجاج است106تا  61از ص  خصوص به. آورده است
در زمينه حكمت، آثار او بسيار است و اصولاً شهرت او در حكمت اسـت و عنـوان   

كند، بلكه رئيس و پيشواي حكمت اشراقش  نه تنها او را حكيم معرفي مي» شيخ اشراق«
 در ايـن . ست كه در فلسفه اسلامي پذيرفته شـده اسـت  ا ها و اين عنوان قرن. شمارد مي

اي  مورد بهترين معرفي از آن شهرزوري از اخلاف روحـاني اوسـت كـه وي را فرزانـه    
الـدين   قطـب  1.رفتـه اسـت   داند كه در حكمت ذوقي و بحثي بـه بهتـرين وجـه پـيش     مي

قلمرو  در 2.را اظهار كرده استنظر شهرزوري  الاشراق حكمةشرح شيرازي هم در مقدمة 
فصـاحت و بلاغـت در    ،نثر فارسي و عربي او از لحاظ سلاست. نظير است ادب، او كم

در نظر آوريم به قدرت  ،هاي مختلفي را كه او قلم زده است وقتي زمينه. حد عالي است
زبان علم و ادب ـ گذشته از كتب و رسائلي كه به زبان عربي  : بريم ادبي او بيشتر پي مي

                                                                                                                                            
 .ابي اصيبعه وي را در شمار اطبا نياورده و احتمالاً وي نيز اشتباه كرده است جز ابن  →

يك از حكما و اوليا به انـدازة او ميسـر    جمع و اتفاق دو جنبة حكمت براي هيچ: ويدگ شهرزوري مي. 1
اند و جمعي نيز به بحث بسنده، در حالي كه بحث درست  چه امثال بايزد فقط به كشف اكتفا كرده. نشد

پذير نيست؛ البته آگاهي از حكمت ذوقي سهروردي، كسي را ميسـر خواهـد    جز با ذوق و سلوك امكان
مقدمـه  . (مبين قدرت او در حكمت بحثـي اسـت   المشارعو . كه خود به مقام كشف و شهود برسد بود

 )13، 14، ص مجموعة سوم

 .4و  3، ص حكمةالاشراقشرح ، ، محمود بن مسعودالدين شيرازي قطب. 2
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آن روزگار ـ در قلمرو فلسفه، عرفان و تصوف، پرداخته است، رسائل فارسي او نيـز در   
هـاي كوتـاه و رمـزي، مرواريـدهاي گرانبهـايي از       در داسـتان  خصوص بهها  همان زمينه

تـرين   ترين مباحث فلسفي، گنگ پيچيده. اصطلاح و تركيب و تعبير، در خود نهفته است
ترين مفاهيم عقلي را در تعبيراتـي بـديع، بـا رنـگ و      ني و ذوقي، انتزاعيهاي عرفا يافته

، »آبـاد   روح«، »شهرستان جان«، »آواز پرجبرئيل«ريزد كه تركيباتي از قبيل  بوي حسي مي
وي بـا خلـق تركيبـات و    . هاي انـدكي از بسـيار اسـت    نمونه» ناكجاآباد«و » عقل سرخ«

وي . براي بيان مفاهيم علمـي و فلسـفي افـزود    اصطلاحات تازه، قابليت زبان فارسي را
  :دهد گيرد و قالب مفاهيم مجرد و انتزاعي قرار مي هاي رايج ميان مردم را مي گاه داستان

كـرد تـا بـه مصـر رسـيد و       عشق شوريد، قصد مصر كرد و دو منزل يك منزل مـي «
رآمدنـد، عشـق   ولوله در شـهر افتـاد، مـردم بـه هـم ب     .. .همچنان از گرد راه به بازار آمد

كرد و از هـر   العذار، بهر منظري گذري، و در هر خوش پسري نظري مي قلندروار، خليع
  1.»...آمد كس بر كار او راست نمي طلبيد، هيچ اي مي گوشه، جگر گوشه

چند رباعي فارسي نيز از او در مجموعة . اشعاري به فارسي و عربي از او باقي است
اشعار عربي او بسـيار اسـت و در   . آمده است 3،سيمرغ صفيرو  2،القلوب بستانسوم، در 

و هم در نوشتة شهرزوري و ديگـران آمـده اسـت و دكتـر      وفيات الاعيانو  الانباء عيون
  4.فيروز حريرچي آنها را جمع و تصحيح كرده و به چاپ رسانده است

  :الأنباء عيونبراي نمونه به نقل از 
  الأرواحمكُيإلــــحــــنُّأبــــداً تَ

   ــالُو ــاحانُيم ركُوصـ ــراح وهـ   الـ

   
قُ وــوب ــلِل ــم تَوِأه ــدادك   متاقكشَ

   رتـَـوصــالكم تَ ذيــلذ يإلــواح  

   
اَ وتكلّفــــوانيحمتــــا للعاشــــقر  

ــتر     ــو المحبــةس ــاح يو اله   فض

   
                                                            

  .274، ص العشاق رسالة مونس: ه مصنفاتمجموعالدين،  سهروردي، شهاب. 1
 .395و  370ص  .2

  .328ص  3.
 .338ـ366، ص 4و  3، سال هفدهم، ش مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران. 4
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  بالســرّ إن بــاحوا تبــاح دمــاؤهم

  ...تبــاح نيو كــذا دمــاء البــائح     

   
  

  :شعر ديگر
ــاري ــدمع ج ــارتي و ال ــول لج   أق

ــي عــزم الرحو    ــل ــد لي   اريعــن ال

   
ــييذر ــنـ ــوحيريأن أسـ   و لاتنـ

ــواري      ــرفها الس ــهب أش ــإنّ الش   ف

   
  ضــوءاتيــو إنّــي فــي الظــلام رأ

ــكــــأنّ الل    ـــز ليــ ــارنيـ   بالنهــ

   
  

  آثار شيخ اشراق. 18
كه اشاره شد، اغلب آثار سهروردي باقي مانده و خوشبختانه اكثر آنهـا بـه جـز     چنان

  1.رسيده استاندكي، به چاپ 
  

  انعكاس جهاني شخصيت و افكار سهروردي. 19
هاي پروفسور كربن شناخت چنـداني در غـرب و حتـي در جهـان      تا پيش از تلاش

هاي  با تلاش. بت به شيخ اشراق و ديدگاه فلسفي او وجود نداشتجز ايران نس اسلام به
نفوذ  ةبه سرعت حوزپروفسور كربن و ترجمه بسياري از آثار سهروردي به زبان فرانسه 
هاي دكتر سيدحسـين   معنوي سهروردي در جهان اسلام و غرب گسترش يافت و تلاش

نصر و شاگردانش و از جمله دكتر حسين ضيايي با برپا كردن كرسي تدريس در آمريكا 
سـوريه و   ،عراق ،خصوص در مصر در كشورهاي اسلامي نيز به. و غرب گسترش يافت

. ار آثار سهروردي مورد توجه و اقبال اهل فرهنگ قرار گرفتلبنان مقالات علمي و انتش
  .مكاني است و امروز فيلسوف ما يك شخصيت جهاني فرازماني و فرا

  
  
  

                                                            
 .منابع: ك.ر. 1
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  منابع
  ،1299، بيـروت ، به كوشش آوگوسـت مـولر،   عيون الأنباءابن ابي اصيبعه، احمد 

  .م1883/ ق
 بـه كوشـش   أبنـاء الزمـان  وفيات الأعيان و أنباء الدين احمد،  ابن خلكّان، شمس ،

  .م1977احسان عباس، بيروت، دارالثقافة، 
  ،محمدتقيبه كوشش در منطق،  تبصره و دو رسالة ديگرابن سهلان ساوي، عمر 
  .1337دانشگاه تهران، انتشارات  ،پژوه دانش
      ق 1414ذهبي، محمد بن احمد، سير اعلام النـبلاء، مؤسسـه الرسـاله، بيـروت /
  . م1994
 ،الـدين   قطـب با شرح  ،الطبيعياتالمطارحات  و المشارع الدين، شهاب سهروردي

  .1392تهرانانتشارات علم،  حبيبي، نجفقلي مقدمه و تصحيحشيرازي، 
  مقدمـه  و ، تحقيقتصحيحالدين شيرازي،  قطببا شرح  ،الاشراقةحكم ،ـــــــــ 

 .1392 تهرانصدرا،  اسلامي حكمتبنياد  حبيبي، نجفقلي
  كتاب ،التلويحات كتاب :الهيات( 1 ج ،اشراق شيخ مصنفات مجموعه ،ـــــــــ 

 سوم، چاپ كربن، هانري مقدمه و تصحيح ،)المطارحات و المشارع كتاب و المقاومات
  .1380 تهران فرهنگي، مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه

  فـي  رسـاله  ،الاشـراق ةحكم ـ( 2 ج ،اشـراق  شـيخ  مصـنفات  مجموعه ،ـــــــــ 
 ـ ةالغرب ةقص و اعتقادالحكماء  سـوم،  چـاپ  كـربن،  هـانري  :مقدمـه  و تصـحيح  ،)ةالغربي

  .1380 تهران، فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه
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  آثـار  مجموعـه  بـر  مشـتمل ( 3 ج ،اشـراق  شـيخ  مصـنفات  مجموعـه  ،ـــــــــ 
 علـوم  پژوهشـگاه  سـوم،  چـاپ  نصـر،  سيدحسـين  حاشيه و تصحيح و مقدمه ،)فارسي
 .1380 تهران ،فرهنگي مطالعات و انساني
  التصـوف ةكلم ،العماديه الالواح( 4 ج ،اشراق شيخ مصنفات مجموعه ،ـــــــــ، 

 علـوم  پژوهشـگاه  سـوم،  چـاپ  حبيبـي،  نجفقلي مقدمه و حاشيه و تصحيح ،)اللمحات
  .1380 تهران، فرهنگي مطالعات و انساني
 د بن محمود،  شهرزوري، شمسنسـخة  الأفـراح ضةالأرواح و روهةنزالدين محم ،

 .تاريخ و فلسفه) 24037(عكسي دانشگاه قاهره، شمارة 

  سسه مطالعات ؤ، تصحيح حسين ضيايي، تهران، مالاشراقحكمةشرح ،ـــــــــ
 . 1372و تحقيقات فرهنگى، 

 سـهروردي  حكمةالاشـراق شـرح  ، بـن مسـعود   الـدين، محمـود   قطب ،شيرازي ،
محمـد بـن عبـدالعلي    : اليزدي مشهور به هراتي، كاتـب اسداالله بن محمدحسن : تصحيح

 .1313الدرجزيني، چاپ سنگي، تهران 

  4و  3، سال هفدهم، شماره دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهرانمجلة ،
  .1349تير 

  يـة الهنـد  لمطبعـة ، مصـر، ا معجم الأدبـاء الدين ابوعبداالله،  ، شهابحمويياقوت ،
  .م1969
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